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بررسی افزوده‌های ترجمه رضایی با محوریت سوره مائده 
انسیه سادات هاشمی1، فائزه مهدوی2

چکیده
موضوع پژوهش حاضر تحلیل و بررسی افزوده‌های تفسیری ترجمه آقای رضای 
تعابیر  تفسیری،  افزوده‌های  از  مراد  است.  مائده  سوره  محوریت  با  اصفهانی 
و جملاتی است که مترجم به عنوان توضیح و تبیین متن قرآن در ترجمه بیان 
می‌کند. در این پژوهش از الگوهای جدید ارزیابی ترجمه برای نقد ترجمه قرآن 
استفاده شده است. الگوی مورد استفاده در این مقاله الگوی مبدأمدار آنتوان 
برمن با عنوان گرایش‌های ریخت‌شکنانه ترجمه است و از میان سیزده مؤلفه این 
الگو مؤلفه شفاف‌سازی برای مطالعه انتخاب شده است. داده‌های این پژوهش از 
ترجمه سوره مائده توسط رضایی اصفهانی استخراج شده‌اند. بررسی‌های انجام 
‌شده نشان می‌دهد که در ترجمه رضایی اصفهانی نیز همانند سایر ترجمه‌ها 
شفاف‌سازی‌های بسیاری صورت گرفته است. این شفاف‌سازی‌ها گاه ضروری و 
اجتناب‌ناپذیر هستند، اما در مواردی که امکان اجتناب از توضیح و شفاف‌سازی 

باشد استفاده از این مؤلفهبر‌اساس الگوی برمن گرایشی منفی است.
واژگـان کلیـدی: الـگـوی ارزیــابی ترجمـه، افـزوده‌هـای ترجمـه، گـرایش‌های 

ریخت‌شکنانه، آنتوان برمن، رضایی اصفهانی، شفاف‌سازی.

1. تبیین مسئله
قرآن کریم کتابی جهانی است و برای انتقال پیام آن به جهانیان چاره‌ای جز ترجمه آن به 
زبان‌های مختلف نیست. از سوی دیگر حساسیت و اهمیت این کتاب مقدس ترجمه آن را 
دشوار و حساس می‌کند، پس باید ترجمه‌های قرآن از دیدگاه‌های مختلف زبانی، تفسیری، 
کلامی و غیره نقد و بررسی شود. نقد سازنده باید بی‌طرف و متکی به نظریات علمی باشد و از 
ذوق و سلیقه و نظرات شخصی دور باشد. به همین دلیل لازم است که برای نقد ترجمه نیز از 
نظریات و دیدگاه‌های علم مطالعات ترجمه بهره گرفت. اگرچه تاکنون نقدهای بسیاری از 
ترجمه‌های قرآن صورت گرفته است، ولی این نقدها بیشتر به  نقد ادبی بر‌اساس دیدگاه‌های 
صرفی و نحوی علمای ادب و یا نقد تفسیریبر‌اساس تفاسیر و غیره پرداخته‌اند. آنچه جای 

1. مدرس گروه علمی- تربیتی زبان و ادبیات عرب، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از ایران.
2. دانش آموخته کارشناسی علوم قرآن و حدیث، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از افغانستان.
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خالی آن در نقد ترجمه قرآن احساس می‌شود بهره‌گیری از نظریات مطالعات ترجمه است. 
بر همین اساس این مقاله الگوی ارزیابی ترجمه آنتوان برمن را محور کار خود قرار داده است. 
برمن فیلسوف و مترجم فرانسوی است که با مطالعه ترجمه‌های مختلف به این نتیجه رسیده 
است که در ترجمه‌ها تغییراتی صورت می‌گیرد که باعث انحراف متن اصلی از شکل اولیه خود 
می‌شود. برمن در الگوی خود بر حفظ اصالت متن اصلی و اجتناب از تغییرات ترجمه‌ای تأکید 
دارد. وی در این راستا به سیزده گرایش ریخت‌شکنانه اشاره می‌کند که باعث تغییرات ترجمه 
می‌شوند. مقاله حاضر از میان این سیزده گرایش، گرایش شفاف‌سازی را معیار نقد خود قرار 
داده است. داده‌های این تحقیق از ترجمه رضایی اصفهانی انتخاب شده است. علت انتخاب 
این ترجمه این است که دیدگاه رضایی اصفهانی در ترجمه مانند گرایش آنتوان برمن مبنی 
بر حفظ اصالت متن اصلی است و شرط نقد نیز آن است که الگوی نقد با داده نقد هم‌مسیر 
باشند. مطالعه موردی این تحقیق با محوریت سوره مائده صورت می‌گیرد. شفاف‌سازی در 
ترجمه، گاه ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و گاه اجتناب‌پذیر است. در صورت دوم اولویت 
در ترجمه‌های مبدأگرا اجتناب از شفاف‌سازی و حفظ اصالت متن اصلی است. در ترجمه 
رضایی اصفهانی نمونه‌هایی از شفاف‌سازی ضروری و غیرضروری که آن را شفاف‌سازی 

مثبت و منفی می ‌نامند، یافت می‌شود. مقاله حاضر این مصادیق را بررسی و تحلیل می‌کند.

 2. پیشینه علمی
و  عبارات  بررسی  پیرامون  زیادی  پژوهش‌های  تاکنون  شده  انجام  بررسی‌های  اساس  بر 
تعبیرات افزوده در ترجمه های معاصر قرآن به منظور تحلیل و سنجش میزان تطابق آنها با 
آراء مفسران صورت گرفته است از جمله: بررسی افزوده‌های تفسیری ترجمه‌های معاصر در 
اجزاء 1 و 2 تألیف زهرا چراغچی از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم. بررسی افزوده‌های 
تفسیری ترجمه‌های معاصر در اجزاء 5 و 6 نوشته مهسا زندی گوهرریزی از دانشگاه علوم 
و معارف قرآن‌کریم تهران. بررسی افزوده‌های تفسیری ترجمه‌های معاصر در اجزاء 9 و10 
نوشته معصومه امیری از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تهران. در تمام این پژوهش‌ها تنها 
افزوده‌های تفسیری بررسی شده است که تجزیه و تحلیل آن بر مبنای تفاسیر و نتیجه‌گیری 
محقق است و مبانی نظری ترجمه و الگوهای ارزیابی ترجمه در تحلیل آنها بررسی نشده 
است. پژوهش حاضر سعی دارد که افزوده‌های ترجمه رضایی در سوره مائده را با استفاده از 
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الگوی آنتوان برمن و مؤلفه شفاف‌سازی بررسی کند. این بررسی، خاص افزوده‌های تفسیری 
نیست و سایر افزوده‌ها مانند نحوی، صرفی و ... را نیز شامل می‌شود. آنچه این پژوهش را 

از سایر پژوهش‌های صورت ‌گرفته متمایز می‌کند بهره‌گیری آن از الگوی آنتوان برمن است. 
پیش از این،فقط  در ارزیابی ترجمه صحیفه سجادیه و نهج ‌البلاغه در مقالات زیر از این الگو 

استفاده شده است:   
- فرهادی، محمد و دیگران )1396(. نقد و بررسی اطناب و توضیح در ترجمه صحیفه 
سجادیه بر‌اساس نظریه آنتوان برمن )مطالعه موردی: ترجمه انصاریان(. پژوهش‌های ترجمه 

در زبان و ادبیات عربی، )17(31. ص54. 
- مسبوق، سید مهدی و دیگران )1394(. نقد و بررسی ترجمه شهیدی از نهج‌البلاغهبر‌اساس 
نظریه گرایش‌های ریخت‌شکنانه آنتوان برمن. مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، )4( 99، ص120.

3. معرفی مترجم
دكتر محمد على رضاىي اصفهانی از قرآن ‌پژوهان معاصر در سال 1341 در اصفهان متولد شد 
و پس از گذراندن تحصيلات كلاسيك و اخذ ديپلم وارد حوزه علميه شد. وی دروس مقدماتى 
را در ىكي از مدارس علميه اصفهان به پايان رساند. آن ‌گاه در سال 1369 به قم رفت و پس از 
مدتى دروس سطح را به پايان رساند. در همين ايام، یعنی سال 1372 وارد دانشگاه تربيت 
مدرس قم شد و بعد از 3 سال موفق به گذراندن دوره فوق ليسانس شد. در سال 1372 در درس 
خارج فقه و اصول آيت ‌الله صالحى مازندرانى شركت کرد و مدت 5 سال از محضر ايشان بهره 
برد. در همين ايام در رشته دكتراى علوم قرآن دانشگاه آزاد پذيرفته شده. بعد از 3 سال موفق 
به اخذ درجه دكترى شد. رساله دكتراى وى با موضوع درآمدى بر تفسير علمى قرآن است كه 
پس از دفاع از آن و اخذ درجه دكترى آن رساله را با همين نام چاپ کرد. به دلیل علاقه فراوانى 
كه درباره تفسير علمى آيات قرآن داشت بعد از مدتى موفق به چاپ كتابى با نام پژوهشى در 
اعجاز علمى قرآن شد كه تا كنون چندين نوبت چاپ شده است و در سال 1383 به عنوان كتاب 
سال جمهورى اسلامى انتخاب شد. وى تألیفات متعددی از 20 کتاب و 50 مقاله دارد که بیشتر 
در زمینه تفسیر و علوم قرآن است. از جمله: درس ‌نامه روش ‌ها و گرايش‏هاى تفسيرى، درس 
‌نامه تفسير مقدماتى و شيوه‏هاى تدريس در حوزه‏هاى علميه. وى اكنون عضو هيئت علمى 
مركز جهانى علوم اسلامى، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى و انجمن قرآن ‌پژوهى است. 

)رضایی اصفهانی، 1386، 3/2(
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4. معرفی آنتوان برمن
آنتوان برمن فیلسوف فرانسوی و مورخ و مترجم ادبیات آلمانی و اسپانیایی از نظریه‌پردازان 
مبدأگرا در ترجمه است که تحت تأثیر فلسفه، نگاهی نو به مطالعات ترجمه دارد. او ترجمه 
را مسیری ادبی و خلاقانه می‌پندارد و موضوع بررسی‌هایش در مرحله اول ترجمه گفتار منثور 
است. این ترجمه‌‌شناس بزرگ فرانسوی با وجود کمی تألیفات، تأثیرات فراوانی بر نقد و 
مطالعات ترجمه دارد. او در ترجمه از پیروان فردریش شلایر ماخر فیلسوف آلمانی است که 
یکی از کنفرانس‌های او با نام روش‌های متفاوت ترجمه ‌کردن را ترجمه کرده است. از آثار او 
می‌توان به ترجمه و لفظ یا مهمان‌سرایی در دوردست، آزمون بیگانه و ترجمه و جست ‌وجوی 

علمی اشاره کرد. )امینی، 1388، ص14(

4-1. دیدگاه برمن درباره ترجمه
از نظر آنتوان برمن ترجمه بد ترجمه‌ای است که به بهانه انتقال‌پذیری به انکار نظام‌مند غرابت 
اثر بیگانه می‌پردازد، اما ترجمه تنها یک میانجی‌گری صرف نیست بلکه فرایندی است که 
در آن رابطه با دیگری در میان است. )احمدی، 1392، ص4( به اعتقاد وی در ترجمه هر متن 
بیگانه باید حالت غریبگی ‌اش در زبان مقصد را حفظ کرد و نباید در ترجمه تغییراتی به نفع 
زبان مقصد انجام داد؛ زیرا معنا از طریق صورت منتقل می‌شود. برمن بر این عقیده است که 
باید از هرگونه مقدس ‌شماری زبان مادری اجتناب کرد. وی هرگونه حذف، اضافه، تغییر در 
سبک نویسنده، تغییر در ساختار زبان، اطناب کلام و حتی تغییر در نقطه ‌گذاری و پاراگراف 
‌بندی را تحریف متن اصلی می‌داند و از آن به عنوان سیستم تحریف متن یاد می‌کند. زمانی 
که به عقاید برمن دقت شود به نظر می‌رسد این عقاید بسیار کمال ‌گرایانه است و در عمل 
ترجمه چندان کاربردی ندارد )مهدی‌پور، 1389، ص58(. نظریه برمن بر حفظ اصالت متن 
اصلی تأکید دارد و به وفاداری مترجم در ترجمه معتقد است. او در الگوی خود گرایش‌های 
ناموزون‌کننده ترجمه را شامل تضعیف کیفی متن، تضعیف کمی متن، تخریب عبارات و 
واسازی  ریتم،  تخریب  آراسته‌سازی،  اطناب،  شفاف‌سازی،  منطقی‌سازی،  اصطلاحات، 
نشانگان اصلی موجود در مفهوم متن، واسازی شبکه بومی یا بیگانه‌سازی آنها، واسازی 
الگوی زبانی متن مبدأ، همگون‌سازی، امحاء برهم‌نهادگی زبان‌ها می‌داند )نیازی؛ قاسمی 
اصل، 1397، ص37(. این مقاله مؤلفه شفاف ‌سازی این الگو را در ارزیابی افزوده‌های ترجمه 
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رضایی اصفهانی به کار گرفته است.

5. شفاف ‌سازی 
گرایش شفاف‌سازی به نوعی در نتیجه عمل منطقی‌سازی به وجود می‌آید. منطقی‌سازی در 
درجه اول به ساختار ترکیبی متن اصلی توجه دارد و علاوه ‌بر آن به علامت‌های وقف، یعنی 
ویرگول، نقطه و ... که از عناصر دقیق داخلی متن هستند، اهتمام دارد. منطقی‌سازی، 
ترکیب جملات و پاراگراف‌ها را از نو پایه‌ریزی می‌کند به شیوه‌ای که بتوان آنها رابر‌اساس 
اندیشه‌ای معین حول نظام گفتمان تنظیم کرد. بنابراین، منطقی‌سازی به شدت به خط سیر 
متن حمله کرده و با نادیده گرفتن امور فرعی متن اصلی آنها را در خدمت خط سیر منطقی 
موضوع در‌می‌آورد. بین این دو گرایش تفاوت بسیار مهمی است. منطقی‌سازی در سطح 
نحوی متن انجام می‌شود و شفاف‌سازی مربوط به لایه معنایی جملات است. مترجم در این 
گرایش با افزودن کلمه یا کلماتی به متن دست به روشن ‌گری می‌زند و کلمات یا عباراتی 
را که در متن مبدأ به صورت عمدی مبهم و غیر مشخص مانده‌اند را توضیح می‌دهد و رفع 
ابهام می‌کند. )نیازی؛ قاسمی اصل، 1397، ص41( برمن شفاف‌سازی را تحریف در ترجمه 
می‌داند، ولی در ترجمه قرآن گاهی اوقات شفاف‌سازی ضروری است. این ضرورت گاهی 
به تفاوت ساختاری زبان عربی و فارسی و گاهی به ویژگی ایجاز زبان قرآن و دلایل دیگری 

برمی‌گردد که در این مقاله بررسی می‌شوند.

 6. نگاهی گذرا به سوره مبارکه مائده
سوره مائده چهارمین سوره از سبع طوال، پنجمین سوره بر حسب ترتیب فعلی قرآن، آخرین 
سوره مفصل و نود و یکمین سوره بر حسب ترتیب نزول است. این سوره مدنی پس از سوره 
احزاب و پیش از سوره ممتحنه نازل شده است و جایگاه آن در مصحف پیش از سوره انعام 
است. علت نام‌گذاری آن به سوره مائده به این دلیل است که داستان نزول مائده برای یاران 
حضرت عیسیB در آیه 114 این سوره ذکر شده است. خطوط کلی و محورهای اصلی سوره 

مائده را توحید اسمای حسنای الهی، حکومت اسلامی و ولایت تشکیل می‌دهد.
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7. بررسی افزوده‌های ترجمه رضایی
- افزوده‌های ترجمه رضایی به چند دسته تقسیم می ‌شوند: 

- افزوده‌های تفسیری؛
- افزوده‌های اختیاری مترجم؛

- افزوده‌های مربوط به شأن نزول؛
- آشکارسازی عبارات مقدر؛

- اشاره به مرجع ضمیر و اسم اشاره؛
- افزوده‌های مربوط به ساختار کلمه.

اگرچه برمن شفاف‌سازی را در ضمن مؤلفه‌های منفی و ریخت‌شکن ترجمه معرفی می‌کند، 
اما خود به شفاف‌سازی ضروری اعتقاد دارد و آن را تنها در مواردی منفی می‌داند که نویسنده 
قصد ابهام داشته باشد یا برای عدم توضیح مطلب دلیلی داشته است و مترجم با توضیح و 
شفاف‌سازی، غرض نویسنده را باطل کرده است. بر این اساس در ترجمه قرآن نیز وقتی 
شفاف‌سازی به توضیح مطلبی بپردازد که قرآن قصد توضیح آن را نداشته است گرایشی 
منفی محسوب می‌شود. گاهی مطلبی در زبان عربی روشن است، اما به دلیل فقدان معادل 
در زبان فارسی یا تفاوت‌های ساختاری دو زبان، مترجم ناچار است برای بیان مطلب دست به 

شفاف‌سازی بزند. این موارد شفاف‌سازی اجباری گرایشی مثبت هستند. 

8. مصادیق شفاف‌سازی در ترجمه رضایی

8-1. افزوده‌های تفسیری
نْعامِ إِلاَّ ما يُتْل‏ى عَلَيْكُمْ غَيْرَ 

َ
تْ لَكُمْ بَهيمَةُ الْ حِلَّ

ُ
وْفُوا بِالْعُقُودِ أ

َ
ذينَ آمَنُوا أ هَا الَّ يُّ

َ
يا أ

هَ يَحْكُمُ ما يُريدُ.  نْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّ
َ
يْدِ وَ أ ی الصَّ مُحِلِّ

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد به قراردادها وفا كنيد. گوشت و جنين دام‏هاى زبان 
‌بسته براى شما حلال شده است مگر آنچه حكمش بر شما خوانده م‏ىشود. درحالى 
ك‌ه شما در احرام هستيد شكاركردن را حلال نشمريد. به راستى خدا هر چه را 

بخواهد، حكم مك‏ىند. )مائده: 1(

در تفسیر المیزان به نقل از مرحوم طبرسی آمده است:
کلمه بهیمه به هر حیوان صحرایی و دریایی که با چهار پا راه برود گفته می‌شود 
و اضافه بهیمه به کلمه انعام از باب اضافه نوع به یکی از اصناف خودش است و در 
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ادامه بیان می‌کند که بعضی از مفسرین گفته‌اند کلمه بهیمه به انعام اضافه نشده 
است بلکه به کلمه جنین که در تقدیر است، اضافه شده است و تقدیر کلام بهیمه 
جنین انعام است که بر این اساس اضافه از نوع لامی بوده است، یعنی حرف لام در 
تقدیر است. واژه بهیمه با توجه به گستردگی معنایی ‌ شامل گوشت چهارپایان، 
جنین آنها، پشم، کرک، مو و سایر مصارف آنها می‌شود. )طباطبایی، 1374، 263/5(

مترجم با توجه به توضیحات تفسیری، عبارت گوشت و جنین را به ترجمه خود افزوده است. 
این توضیح تفسیری به مطلبی فراتر از آیه اشاره می‌کند و اگر متکلم قصد بیان آشکار آن را 
داشت واژه جنین را در آیه می‌آورد. بنابراین، مترجم امانت‌دار و مبدأگرا باید به ترجمه آیه 
اکتفا کند و سایر توضیحات و مصادیق را به تفسیر واگذار کند. بنابراین، در این آیه افزوده 

مترجم گرایشی منفی به شمار می‌رود.
هِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ  هِلَّ لِغَيْرِ اللَّ

ُ
مُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أ مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّ حُرِّ

صُبِ وَ  يْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّ بُعُ إِلاَّ ما ذَكَّ كَلَ السَّ
َ
طيحَةُ وَ ما أ يَةُ وَ النَّ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّ

زْلامِ ذلِكُمْ فِسْق... 
َ
نْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْ

َ
أ

بر شما حرام شده است خوردن مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه به هنگام 
سر بريدن نام‏ غير خدا بر آن بانگ زده شده است و حيوانات خفه ‌شده و بر اثر زدن يا 
بيمارى مرده و از بلندى افتاده و جان سپرده و به ضرب شاخ كشته ‌شده و آنچه درنده 
از آن خورده مگر آنچه را زنده در يابيد و سر ببريد و آنچه بر آستان بت‏هاى سنگى سر 
بريده شده است و نيز تقسيم ك‌ردن گوشت حيوان به وسيله چوب‏هاى شرط ‌بندى 

اين كارها همگى نافرمانى است..‏. )مائده: 3(

يْتُمْ« در آیه فوق بیان ‌گر این است که اگر هر یک از حیوانات مذکور در آیه،  عبارت »إِلاَّ ما ذَكَّ
یعنی منخنقه، موقوذه، متردیه، نطیحه و ما اکل السبع قبل از جان ‌سپردن به صورت شرعی 
ذبح شوند، حلال هستند و استفاده از آنها جایز است. )طباطبایی، 1374، 269/5( واژه 
ذکیتم با ایجاز خود چند معنا دارد که امکان انتقال آنها در یک واژه در زبان فارسی نیست. به 
همین دلیل مترجم ناچار شده است با ذکر عبارتی در پرانتز به شفاف‌سازی بپردازد و چون 
بدون این شفاف‌سازی دلالت آیه به درستی منتقل نمی‌شود شفاف‌سازی در این آیه گرایشی 

مثبت و ضروری است.
يْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ 

َ
لاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أ ذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ هَا الَّ يُّ

َ
يا أ

رُوا...  هَّ رْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّ
َ
امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أ

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد هنگامى كه براى نماز بر م‏ىخيزيد، پس چهره‏هايتان 
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و دست‏هايتان را تا آرنج بشوييد و سرهايتان و پاهايتان را تا دو مفصل يا برآمدگى 
روى پاها مسح كنيد... )مائده: 6( 

در أرجـل دو نـوع قرائـت وارد شـده اسـت: كيـى نصـب و ديگـرى جـر. اهل سـنت می‌گویند: 
»شسـتن پاهـا واجـب اسـت نـه مسـح آنهـا«. شـيعه م‏ىگويـد: »مسـح پاهـا واجـب اسـت نـه شسـتن 

آنهـا«. علامـه طباطبایـی در المیـزان هـر دو دیـدگاه را تبییـن کـرده اسـت: 

بعضى كلمه ارجل را به جر قرائت كرده‏اند، یعنی  آن را عطف بر كلمه على رؤسكم 
گرفته‏اند و یا مجرور بودنش از باب تبعيت است نه از باب عطف.‏ بعضى ديگر كلمه 
ارجلكم را به نصب خوانده‏اند و شما خواننده عزيز اگر با ذهن خالى از هر شائبه 
و اينكه فلانى چه گفته است و آن ديگرى چه گفته است اين كلام را از گوينده‏اى 
بشنوى، بدون درنگ حكم مك‏ىنى به اينكه كلمه ارجلكم عطف است بر موضعى 
كه كلمه رؤسكم دارد و در جمله: »وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ« كلمه رئوس هر چند كه به 
ظاهر مجرور به حرف جر است، ولى موضعش موضع مفعول براى فعل امسحوا 
است؛ زیرا م‏ىفرمايد سر خود را مسح كنيد و چون موضع كلمه رئوس نصب است 
كلمه ارجل نيز بايد به نصب خوانده شود. در نتيجه از كلام آيه م‏ىفهمى كه در وضو 
واجب است صورت و دو دست را بشوىي و سر و دو پا را مسح كنى و هرگز به خاطرت 
نمی‌رسدكه از خودت بپرسى چطور است ما كلمه ارجلكم را برگردانيم به كلمه 
وجوهكم كه در اول آيه است؛ زيرا خودت در پاسخ خودت م‏ىگوىي حكم اول آيه، 
يعنى شستن به دلیل آمدن و فاصله ‌شدن حكمى ديگر، يعنى مسح ك‌ردن بريده 
شد. آرى طبع سليم هيچ ‌گاه حاضر نيست كلامى بليغ چون كلام خداى عزوجل 

را جز بر چنين معناىي حمل كند. )طباطبایی، 1374، 359/5(    

مترجم به علت تفاوت دو دیدگاه شیعه و اهل سنت و ترجیح دیدگاه مذهب شیعه این افزوده 
را در ترجمه خود بیان کرده است. این شفاف ‌سازی مثبت است. 

8-2. افزوده‌های مربوط به شأن نزول
هْرَ الْحَرامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلائِدَ  هِ وَ لَا الشَّ وا شَعائِرَ اللَّ ذينَ آمَنُوا لا تُحِلُّ هَا الَّ يُّ

َ
يا أ

هِمْ وَ رِضْواناً وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَ لا  ينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّ وَ لَا آمِّ
نْ تَعْتَدُوا وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ 

َ
وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أ نْ صَدُّ

َ
كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أ يَجْرِمَنَّ

هَ شَديدُ الْعِقابِ.  هَ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ ثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّ قْو‏ى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الِْ التَّ
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! نه مراسم حج و نشانه‏هاى خدا و نه ماه‌ها‏ى حرام 
و نه قربان‏ىهاى بى ‌نشان و نه نشاندار و نه قصد كنندگان خانه محترم خدا درحالى 
ك‌ه بخششى و خشنود‏ىاى از پروردگارشان م‏ىجويند را حرمت ‌شكنى نكنيد و 
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حلال ندانيد و هنگامى كه از احرام بيرون آمديد، پس م‏ىتوانيد شكار كنيد و البته 
يكنه‌توزى گروهى براى اينكه شما را از آمدن به مسجد الحرام در صلح حديبيه باز 
داشتند شما را وادار نكند كه تعدی کنید و براى نكيوكارى و خود نگهدارى و پارساىي 
با كيديگر همكارى كنيد و براى گناه و تعدى با كيديگر همكارى نکنید و خودتان را از 

عذاب‏ خدا حفظ كنيد؛ زیرا خدا سخت يكفر است. )مائده: 2(

در این آیه نه‌ تنها اشاره به صلح حدیبیه یا عدم اشاره به آن در انتقال دلالت معنایی آیه تأثیری 
ندارد بلکه مترجم با ذکر شأن نزول، دلالت و عمومیت آیه را محدود می‌کند و به شفاف‌سازی 

منفی روی آورده است.
 عَجَزْتُ 

َ
خيهِ قالَ يا وَيْلَت‏ى أ

َ
ةَ أ

َ
رْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُواری سَوْأ

َ
هُ غُراباً يَبْحَثُ فِی الْ فَبَعَثَ اللَّ

ادِمينَ.  صْبَحَ مِنَ النَّ
َ
خي‏ فَأ

َ
ةَ أ

َ
وارِيَ سَوْأ

ُ
كُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأ

َ
نْ أ

َ
أ

و خدا زاغى را برانگيخت كه در زمين جست ‌وجو كند تا به او نشان دهد چگونه 
جسد بد بو‏ى برادرش را پنهان كند. قابيل گفت اى واى بر من آيا عاجزم از اينكه 
مثل اين زاغ باشم و جسد بد بوى برادرم را پنهان كنم؟ و سرانجام از پشيمانان شد. 

)مائده: 31(

اين آیه بیان ‌گر داستان فرزندان حضرت آدمB است كه خداى تعالى كلاغى را فرستاد 
تا با کندن زمين به قاتل تعليم دهد چگونه جسد برادر را در زمين پنهان كند. )طباطبایی، 
1374، 502/5( مترجم با ذکر نام قابیل در ترجمه خود به شأن نزول آن اشاره کرده است. قرآن 

در هیچ آیه‌ای به نام هابیل و قابیل و بسیاری نام‌های دیگر اشاره نکرده است. عدم ذکر نام‌ها 
با این هدف صورت می‌گیرد که مخاطب به جای اینکه درگیر مصادیق شود به تأمل در مفاهیم 
و پیام‌های آیه روی بیاورد. مترجم با ذکر نام قابیل این غرض را باطل می‌کند و شفاف‌سازی او 

در قسمت شفاف‌سازی‌های منفی جای می‌گیرد. 

8-3. افزوده‌های اختیاری مترجم
هَ  قُوا اللَّ طَعْنا وَ اتَّ

َ
ذی واثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنا وَ أ هِ عَلَيْكُمْ وَ ميثاقَهُ الَّ وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّ

دُورِ.  هَ عَليمٌ بِذاتِ الصُّ إِنَّ اللَّ
و به ياد آريد نعمت خدا را بر شما و پيمان محكمش را كه با آن از شما ميثاق گرفت 
آن ‌گاه كه گفتيد شنيديم و اطاعت كرديم و خودتان را از عذاب‏ خدا حفظ كنيد. به 

راستى كه خدا به اسرار درون سينه‏ها داناست. )مائده: 7(

از قرینه ذات الصدور دریافت می‌شود که منظور اسرار نهفته در سینه‌هاست نه اعضای 
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داخل سینه. اگرچه تفاسیر خود را ملزم می‌دانند که دلالت این عبارت را تبیین کنند، اما 
چون برای متکلم امکان ذکر واژه اسرار در آیه بوده است، روشن می‌شود که عدم ذکر آن دلیلی 
داشته است و مترجم باید در حفظ این ایجاز با متن اصلی همگام باشد، پس ذکر کلمه اسرار 

در این ترجمه، شفاف‌سازی منفی است.
وتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ 

ُ
ذينَ أ باتُ وَ طَعامُ الَّ يِّ حِلَّ لَكُمُ الطَّ

ُ
الْيَوْمَ أ

إِذا  قَبْلِكُمْ  مِنْ  الْكِتابَ  وتُوا 
ُ
أ ذينَ  الَّ مِنَ  الْمُحْصَناتُ  وَ  الْمُؤْمِناتِ  مِنَ  الْمُحْصَناتُ  وَ 

خْدانٍ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْيمانِ 
َ
خِذی أ جُورَهُنَّ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ وَ لا مُتَّ

ُ
آتَيْتُمُوهُنَّ أ

فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِی الْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ.
آنان كتاب  امروز )همه( پايكزه‏ها براى شما حلال شده و غذاى كسانى كه به 
)الهى( داده شده است براى شما حلال و غذاى شما براى آنان حلال است و )نيز( 
زنان پاكدامن از مؤمنان و زنان پاكدامن از كسانى كه پيش از شما به آنان كتاب 
]اله‏ى[ داده شده )حلال‏اند( هنگامى كه مهرهايشان را به آنان بپردازيد درحالك‌‌ىه 
پاكدامنانى غير زشتك‏ار )غير زناكار( باشيد و نه اينكه زنان را در پنهانى دوست 
)خود( بگيريد و هر كس )اركان( ايمان را انكار كند، پس عملش تباه می‌شود و او در 

آخرت از زيان ك‌اران است.

منظور از کافر شدن به ایمان، خود ایمان نیست بلکه کافر شدن به یکی از ارکان ایمان است. 
مترجم برای توضیح، این نکته را در داخل پرانتز آورده است. چون این توضیح با اختیار 

مترجم صورت گرفته است شفاف‌سازی انجام شده، منفی است.
هُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ  نْعَمَ اللَّ

َ
ذينَ يَخافُونَ أ قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّ

لُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ.  هِ فَتَوَكَّ كُمْ غالِبُونَ وَ عَلَى اللَّ فَإِنَّ
دو مردى از ]ميان‏[ كسانى كه م‏ىترسيدند ]و[ خدا به آن دو نعمت داده بود، گفتند 
از آن دروازه بر ايشان )بتازيد و( وارد شويد و هنگامى كه وارد آن شديد پس به راستى 

شما پيروزمندانيد و اگر مؤمنيد، پس فقط بر خدا توكل كنيد. )مائده: 23(

فعل ادخلو هرگز به معنای بتازید نیست و مترجم به علت سیاق آیه آن را در داخل پرانتز به 
ترجمه خود اضافه کرده است. دخول، یعنی داخل ‌شدن و ضد خروج. اگر بگويند چرا آن 
را ورود ترجمه نكرديم، می‌گوییم ورود با دخول فرق دارد و آن در زمان و مكان و اعمال به كار 
جْنَ فَتَيانِ‏« )يوسف: 36(.  می‌رود. »نحو وَ مَنْ‏ دَخَلَه‏ُ كانَ آمِناً« )آل عمران: 97(. »وَ دَخَلَ‏ مَعَهُ السِّ

شفاف ‌سازی صورت ‌گرفته منفی است. 
8-4. آشکارسازی عبارات مقدر
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قاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ  نْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ
َ
وَ أ

ا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ  هْواءَهُمْ عَمَّ
َ
بِعْ أ هُ وَ لا تَتَّ نْزَلَ اللَّ

َ
بَيْنَهُمْ بِما أ

ةً واحِدَةً وَ لكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ في‏ ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ  مَّ
ُ
هُ لَجَعَلَكُمْ أ مِنْهاجاً وَ لَوْ شاءَ اللَّ

ئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ.  هِ مَرْجِعُكُمْ جَميعاً فَيُنَبِّ إِلَى اللَّ
و اين كتاب ]قرآن‏[ را به حق بر تو فرو فرستاديم درحالك‌ىه مؤيد كتاب‏هاى پيش از 
آن است و نگهبان بر آن ]ها[ است، پس بر طبق آنچه كه خدا فرو فرستاده است در بين 
آنان داورى كن و از هوس‏هاى آنان پيروى نكن درحالى ك‌ه )منحرف شده‏اى( از آنچه 
كه از )احكام( حق به سوى تو آمده است. براى هر كدام از شما شريعت و راه روشنى 
قرار داديم و اگر )بر فرض( خدا م‏ىخواست شما را يك امت قرار م‏ىداد، ولی )چنين 
نكرد( تا ]اينكه‏[ شما را در مورد آنچه به شما داده است، بيازمايد، پس در ن‏ىكيها ]بر 
كيديگر[ پيشى گيريد. بازگشت همه شما فقط به سوى خداست و شما را )نسبت( به 

آنچه همواره در آن اختلاف مك‏ىرديد، خبر خواهد داد. )مائده: 48(

در اعراب القرآن آمده است که کلمه منحرفا در این قسمت از آیه بعد از فعل تتبع و قبل از 
عما جاءک در تقدیر بوده است و نقش آن حال برای فاعل تتبع است. )صافی، 1418، 370/6( 
این ایجاز کلامی مترجم را ناچار به شفاف‌سازی در ساختار زبان فارسی می‌کند. البته اولویت 
با آن است که مترجم با کاوش در ساختارهای زبان فارسی ساختاری معادل به ساختار موجز 
آیه برگزیند. با بررسی سایر ترجمه‌ها روشن می‌شود که دیگر مترجمان نیز موفق به یافتن 
ساختار معادل فارسی نشده‌اند و از شفاف‌سازی‌های دیگری برای حفظ دلالت آیه بهره 

برده‌اند. بنابراین، می‌توان گفت که شفاف‌سازی در این آیه ضروری و مثبت است.
نْ تَقُولُوا ما جاءَنا 

َ
سُلِ أ نُ لَكُمْ عَل‏ى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ هْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّ

َ
يا أ

هُ عَل‏ى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ. مِنْ بَشيرٍ وَ لا نَذيرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشيرٌ وَ نَذيرٌ وَ اللَّ
اى اهل كتاب به يقين فرستاده ما پس از فاصله‏اى ميان فرستادگان به سوى شما آمد 
درحالی ك‌ه )حقایق را( براى شما روشن بيان مك‏ىند تا ]مبادا در رستاخيز[ بگوييد 
هيچ بشارت‌‌گر و هشدارگرى به سوى ما نيامد و به يقين بشارت‌گر و هشدارگرى به 

سوى شما آمد و خدا بر هر چيزى تواناست. )مائده: 19(

نُ دو احتمال در تفسیر المیزان بیان شده است: احتمال اول اين  در مورد متعلق فعل يُبَيِّ
نُ لَكُمْ در اين آيه همان متعلق در آيه قبل است وبر‌اساس این احتمال،  است كه متعلق فعل يُبَيِّ

تقدير آيه چنين م‏ىشود: »قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب«.
پس دين اسلامى كه به سوى آن دعوت م‏ىشويد در حقيقت همان دين خودتان 
است كه به آن متدين هستيد و آن دين را تأييد مك‏ىند و اگر م‏ىبينيد كه در اين دين 
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چيزهاىي هست كه در دين شما نيست اين موارد اختلاف بيان همان امورى است كه 
رهبانان شما از معارف دين شما دزديدند و از شما پنهان کردند.

هْلَ الْكِتابِ« تكرار 
َ
در مقابل آن احتمال، احتمال ديگرى هست و آن اين است كه خطاب »يا أ

نُ لَكُمْ نيز اشاره به همان بيان قبلى  خطاب قبلى نباشد بلكه خطابى از نو باشد و جمله يُبَيِّ
نباشد بلكه متعلق آن حذف شده باشد يا براى اينكه خواسته باشد عموميت را برساند، يعنى 
بفرمايد: »اى اهل كتاب رسولى به سوى شما آمد تا همه چيز را براى شما بيان كند« البته همه 
چيزهاىي كه احتياج به بيان دارد و يا براى بزرگداشت آنچه حذف شده است و خواسته باشد 
بفهماند: »اين رسول به سوى شما آمد تا امرى عظيم را كه شما محتاج به بيان آن هستيد برايتان بيان 

كند« )طباطبایی، 1374، 413/5(.
با توجه به احتمال دوم علت حذف مفعول در این آیه نشان ‌دادن عمومیت مفعول بوده است. 
اگر در زبان فارسی نیز مفعول حذف شود به کار بردن این فعل متعدی بدون ذکر مفعول آن 
ساختار ناخوشایندی به دست می‌دهد، پس مترجم تلاش کرده است تا با ذکر مفعولی که 
عمومیت آیه را منتقل می‌کند، ساختار فارسی را نیز حفظ کند. بنابراین، می‌توان گفت که این 

شفاف‌سازی گرایشی مثبت است.
8-5. اشاره به مرجع ضمیر و اسم اشاره

هُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ  يْمانِهِمْ إِنَّ
َ
هِ جَهْدَ أ قْسَمُوا بِاللَّ

َ
ذينَ أ  هؤُلاءِ الَّ

َ
ذينَ آمَنُوا أ وَ يَقُولُ الَّ

صْبَحُوا خاسِرينَ. 
َ
عْمالُهُمْ فَأ

َ
أ

و كسانى كه ايمان آورده‏اند، م‏ىگويند آيا اين )منافق( آن كسانى هستند كه با 
شديدترين سوگندهايشان به خدا قسم ياد كردند كه آنان با شما هستند؟ اعمالشان 

تباه گرديد و زيان ك‌ار شدند.

درباره مرجع ضمیر هولاء با مراجعه به تفاسیر دو احتمال به دست می‌آید. احتمال اول که از 
ظاهر سیاق آیه برمی‌آید این است که منظور از هولاء یهود و نصارا است. احتمال دوم با توجه 
به قرینه آیه قبل »فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ« بیماردلان هستند. علامه طباطبایی بین بیماردلان و 
منافقین تفاوت قائل است و در تفسیر خود این تفاوت را با توجه به آیات قرآن اثبات می‌کند و در 
آخر نیز با توجه به دسته ‌ای دیگر از آیات بیان می‌کند که در بعضی مواقع منظور از بیماردلان، 
منافقین است. )طباطبایی، 1374، 624/5( مترجم با استفاده از واژه منافق دلالت معنایی 
آیه را به یکی از احتمالات تفسیری آن محدود کرده است و این از دیدگاه برمن فروکاستن چند 
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معنایی به تک‌معنایی است و شفاف‌سازی منفی به شمار می‌رود.
ا هاهُنا  كَ فَقاتِلا إِنَّ نْتَ وَ رَبُّ

َ
بَداً ما دامُوا فيها فَاذْهَبْ أ

َ
ا لَنْ نَدْخُلَها أ قالُوا يا مُوس‏ى إِنَّ

قاعِدُونَ. 
بنى اسرائيل گفتند اى موسى تا )آنان( در آن )سرزمين( هستند ما هرگز وارد 
آنجا نخواهيم شد، پس تو و پروردگارت برويد و )با آنان( پكيار كنيد كه ما همين ‌جا 

فرونشستگانيم.

از سیاق این آیه و همچین آیه قبل برمی‌آید که منظور از فیها سرزمین بیت ‌المقدس است، 
اما قرآن قصد بیان صریح آن را نداشته است. مترجم برای روشن ‌شدن منظور آیه مرجع ضمیر 
را در داخل پرانتز آورده است. درحالی ‌که می‌توانست مانند عبارت بعد از واژه آنجا استفاده 

کند و ابهام هدفمند آیه را تخریب نکند. این شفاف‌سازی نیز منفی است.

8-6. افزوده‌های مربوط به ساختار و ریشه کلمه
هَ شَديدُ الْعِقابِ...؛ و بر )اى( نكيوكارى و خود  هَ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ ثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّ  »...وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الِْ

نگهدارى و( پارساىي با كيديگر همكارى كنيد«. )مائده: 2(
تقوا اسم مصدر از ریشه و ق ی در لغت به معنای پرهیز، حفاظت و مراقبت شدید است. )ابن 
منظور، 1414، 402/15( فعل اتقوا از ریشه وقی به باب افتعال رفته است و معنای حفظ خود 
را می‌دهد )راغب اصفهانی، 1412، ص881(. ترجمه اتقوا به ]خودتان را[ حفظ كنيد اگرچه 
ظاهرا شفاف‌سازی دارد، اما در واقع عبارت خودتان را چیزی خارج از واژه اتقوا نیست و به 
ساختار صرفی آن برمی‌گردد. بر این اساس مترجم حتی جایز بود که این عبارت را خارج از 
کروشه بیاورد. چون در زبان فارسی ساختاری معادل باب‌های ثلاثی مزید وجود ندارد تا ایجاز 
آنها را منتقل کند، مترجم ناچار است به افزایش واژگانی دست بزند. با توجه به این اختلاف 
ساختاری و اشتقاقی بین زبان فارسی و عربی شفاف‌سازی در این مورد ضروری و مثبت است.
هُ عَزيزٌ حَيكمٌ.  هِ وَ اللَّ يْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّ

َ
ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أ ارِقُ وَ السَّ وَ السَّ

و مرد دزد و زن دزد به يكفر آنچه به دست آورده‏اند ]و[ به خاطر مجازات ]پيشگيرانه‏[ 
الهى دست‏هايشان را قطع كنيد و خدا شكست‏ناپذيرى فرزانه است. )مائده: 38(

ذکر واژه پیشگیرانه در داخل پرانتز در ترجمه به این علت است که این واژه در واقع در معنای 
کلمه نکال نهفته است. نكال از ریشه نکل به معنای زنجیر است و جمع آن انکال است )قرشی، 
1371، 112/7( و به معناى عقوبتى است كه به مجرم م‏ىدهند تا از جرائم خود دست بردارد و 
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ديگران هم با ديدن آن عبرت بگيرند )طباطبایی، 1374، 538/5( یعنی نکال عقوبتی است 
که خاصیت پیشگیری از جرائم را دارد و مترجم به این نکته در داخل پرانتز اشاره کرده است. 

این شفاف ‌سازی مثبت است. 
هُ غَفُورٌ رَحيمٌ؛ پس چرا به سوى خدا توبه )و بازگشت(نمك‏ىنند، و  هِ وَ يَسْتَغْفِرُونَهُ وَ اللَّ  فَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّ

َ
»أ

از او آمرزش نم‏ىطلبند؟! و حال آنكه خدا بسيار آمرزنده ]و[ مهرورز است«. )مائده: 74(
توبه از ریشه توب به معنای رجوع و بازگشت است. در قاموس و صحاح و اقرب الموارد قيد 

معصيت را اضافه كرده ‌اند و می‌گویند: 
رجوع از معصيت، ولى رجوع مطلق صحيح است؛ زيرا اين كلمه درباره خداى 
هُ عَلَى  تعالى نيز به كار رفته است و در او رجوع از معصيت معنى ندارد مثل‏ »لَقَدْ تابَ‏ اللَّ
نْصارِ« )توبه: 117(. در مجمع ذيل آيه 37 بقره می‌فرماید: 

َ
بِيِّ وَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْ النَّ

»اصل توبه رجوع از عمل گذشته است. گويا مجمع نيز توبه عبد را در نظر داشته 
است. در الميزان در جاهاى متعدد آن را مطلق رجوع فرموده است و اين به طور کامل 

صحيح است. )قرشی، 1371، 285/1(  

معنای توبه در بین مردم به همان معنای اصطلاحی آن به‌کار می‌رود، یعنی توبه ‌کردن و 
بازگشتن از گناه به سمت خدا. بیشتر مردم با این واژه آشنا هستند، ولی با این حال مترجم 

برای شفاف ‌سازی بیشتر ریشه آن را در داخل پرانتز آورده است.       

9. نتیجه ‌گیری
مطالعه حاضر نشان می‌دهد که الگوهای ارزیابی ترجمه جدید برای نقد ترجمه قرآن کارآمد 
هستند و به نقد علمی و بی‌طرف کمک می‌کنند. در این مقاله که گرایش شفاف‌سازی از 
الگوی آنتوان برمن در ارزیابی ترجمه رضایی اصفهانی از سوره مائده بررسی شد و نتایج زیر 

حاصل به دست آمد:
-  در قرآن به دلایل مختلف شفاف‌سازی صورت می‌گیرد.

- از نمونه‌های شفاف‌سازی در ترجمه قرآن می‌توان به توضیحات تفسیری، شأن نزول، 
آشکارسازی عبارات مقدر، اشاره به مرجع ضمیر و اسم اشاره و افزوده‌های مربوط به ساختار 

کلمه اشاره کرد. 
- در هر یک از این موارد شفاف‌سازی گاه به ضرورت و گاه با اختیار مترجم صورت می‌گیرد.

-بر‌اسـاس الگـوی برمـن شفاف‌سـازی ضـروری گرایشـی مثبـت و شفاف‌سـازی اختیـاری 
گرایشـی منفـی اسـت.
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- از میان 15مورد بررسی شده شفاف‌سازی‌های صورت ‌گرفته در ترجمه رضایی اصفهانی 
در 7 مورد مثبت و در 8 مورد منفی بوده است. 

- علت ضرورت شفاف‌سازی در ترجمه قرآن به تفاوت ساختار زبان فارسی و عربی و گاهی 
به ایجاز زبان قرآن برمی‌گردد.

- البته این یافته‌ها مواردی است که این مقاله موفق به جمع‌آوری آنها شده است و ممکن 
است موارد دیگری نیز وجود داشته باشد که با تحقیقات دیگر به‌دست آید. 
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